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  چكيده

گونه ذات مطلق كه نقطه نهايي ارجاع است سه شاخصه نفي هر گرايي، جوهر ستيزي ونسبيت
ثابت و متحول به هويت انساني جرم نگاهي غيرشوند كه لا اصلي نظريه گفتمان محسوب مي

گونه كه در نظريه مكان را آن توان نقش زمان و دارد. با اين حال نظر به مصرحات ديني نمي
گفتمان مؤكد است در قوام هويت انساني ناديده گرفت. لذا مقاله حاضر از يك سو مدافع 

 يت انساني و ارجاع آن به ذاتيات مطلق است و از سوي ديگر به نقش زمان وجوهرگرايي در هو
تند كه نقش مكان درقوام هويت مي پردازد . از نگاه مقاله حاضر اين قدرتهاي سياسي مستقر هس

ها را ايفا مي كنند. مسأله اصلي اين است كه چگونه هويت معنوي موسس و حافظان گفتمان
و   شده، جوهر ستيزي و بنيان ستيزي متبلور گراييبا اوصاف نسبيت ر عرصه گفتمان هاانسان د

گردد. لذا مقاله حاضر ضمن ارائه تعريف  مفاهيم، نظريه مختار خود كه همان جمع  ماندگار مي
دهد و در نهايت به توصيف هويت معنوي انسان  وهرگرائي است را ارائه ميجبين گفتمان و

  پردازد.  مي
  سياسي، معنويت، هويت، فطرت، گفتمان : قدرتواژگان كليدي
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  مقدمه .1
شود كه همواره مورد توجه  انديشمندان بوده است. هويت از جمله موضوعاتي محسوب مي مسأله

متكلمين، فلاسفه، عالمان علوم اجتماعي، انديشمندان سياسي،... هر يك به نحوي از انحا 
هايي به مسأله  ها پاسخاز اين دسته ع رويكرد فكري هر يكاند و به تب سوالاتي را مطرح كرده

اند. از جمله اين سؤالات اينكه انسان چيست يا انسان كيست و جايگاه آن در سلسله  هويت داده
يتغير است يا اينكه شناسايي او نسان واجد هويتي ثابت گوهري و لامراتب وجود كدام است؟ آيا ا

اي بين هويت اجتماعي انسان با رابطهاي متفاوت گفتماني است؟ چه ه مستلزم شناخت لايه
در قوام هويت انساني  ،كه امري ماورائي و ملكوتي است ،هويت ديني او وجود دارد؟ آيا معنويت

بست اي در كار هاي سياسي چه نقشي يا كار ويژه نقش دارد ياخير؟ و سؤال اساسي اينكه قدرت
  هويتي انسان دارند.

هاي فكري است كه اين  ا اولاً مستلزم توجه به قالبه قدر مسلم اينكه پاسخ به اين پرسش
سؤالات از ناحيه آن مطرح شده است و در ثاني نيازمند تعريف مفاهيم و بيان نقطه نظراتي است 

هاي نويسنده را به نظريه مختار اين مقاله كه از گذر نقد ديدگاه ،كه ضمن ايضاح مطلب
  رساند.  شود مي اي كلان حاصل مي انديشه

  
  يف مفاهيمتعر .2

   قدرت سياسي .2.1

قدرت و سياست است. قدرت در معاني متفاوتي چون توانايي   قدرت سياسي متشكل از دو واژه
ه است نايي واداشتن ديگران به اطاعت به كار رفت، توانايي امتناع و انقياد و تواانجام كاري خاص

ه آن را دارند فرمان ) قدرت حاصل عمل اراده است. كساني ك535: 1387(آقا بخشي و افشاري، 
دانند كه دارنده قدرت داراي وسايل تأمين برتري  برند چون مي دهند و انبوه خلق فرمان مي مي

گاهي اسلامي قدرت منشأو مقصدي قدسي دارد. در قرآن از آن با تعابير . البته از نظراست(همان)
) با 18: 1376،صول خير و مطلوب است (جعفريهدف آن ح شود و لطف، فيض و رحمت ياد مي

اين توصيف قدرت سياسي كه حاصل امتزاج قدرت با سياست است، عبارت است از توانايي فرد يا 
افراد در تجهيز و به دست آوردن منابع موجود بوسيله روشي مناسب به منظور هدايت و جهت 

لت داكه اين هدايت وجهت بخشي سمت و سويي به ع اي از انسانها به رفتار جمعي دسته بخشي
) خلاصه اينكه قدرت سياسي بيشتر بر دستگاه اداري و سياسي 61: 1379و رستگاري دارد (نبوي 
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ت. قدرت سياسي در كادر اداره كننده اجتماع اس مراد رهبري جامعه و شود و ها اطلاق مي حكومت
را نيز نصب العين حركت  فلاح براي مردمان جامعه اين ، استحصال فضيلت واسلام علاوه بر

  .)206: 1390خود دارد (احمدوند،
  

  هويت .2.2

در معناي آنچه موجب شناسايي باشد آمده است. (فرهنگ » هويت«هاي فارسي  در فرهنگ نامه
 ) اين واژه بيانگر چه كسي بودن است كه از احتياج بشر به شناخته شدن و1014: 1387ا، دهخد

دين، ساختار  تاريخ، زبان، ادبيات، شود. سرزمين، مي شناسانده شدن به چيزي يا جايي ناشي
شوند (آقا  تشكيل دهنده هويت شمرده مي سياسي، فرهنگ و هنر مشترك از جمله عناصر

) از نگاه جنكينز هويت در بردارنده دو بعد متناقض نماست. بعد 305: 1383بخشي،ا فشار،
 به مطلق است، اين با آن مشابه است وهمساني و بعد تمايز. اولين معناي آن بيانگر مفهوم تشا

گيرد  معناي دوم آن به مفهوم تمايز است كه به مرور زمان سازگاري و تداوم را فرض مي
ي مردم است. بعبارتي فرآيند از نگاه كاستلز هويت سرچشمه معنا و تجربه برا .)5: 1381ينز،(جنك

اي از ويژگيهاي فرهنگي كه بر  اساس يك ويژگي فرهنگي يا مجموعه به هم پيوستهمعناسازي بر
  .)22: 1380آيد (كاستلز، شود بوجود مي منابع معنايي ديگر اولويت داده مي

هاي فردي ديگران در قالب  در نگاهي ديگر هويت انساني از طريق سازماندهي نگرش
پذيرد، يعني تصويري كه فرد از خود  هاي سازمان يافته اجتماعي يا گروهي شكل مي نگرش

سبت به او كند، بازتاب نگرشي است كه ديگران ن احساسي كه نسبت به خود پيدا مي د وساز مي
  .)222: 1381دارند (گل محمدي،

  
  نگرش گوهرگرايانه .3

 ،شود هاي كلاسيك معمولاً از هويت تصويري گوهرگرايانه و امري مستقل تصوير مي در انديشه
در اينجا انديشمندان خصوصيات مستمر . پذيرد مكان نمي يعني واقعيتي كه عموماً رنگ زمان و

خوانند كه به نظر آنان  دهند و امور متغير را عرض مي وجودي را مبناي تعريف خود قرار مي
  .)20: 1379 ،چندان مورد مطالعه نيست (سيف زاده

و نه با ذات (  اين هماني انسان با خدا«هاي مذهبي گوهرگرايي هويتي دراي نحلهدر پاره
كه »من خدا هستم« پاسخ خود را در» كيستي من«ساز است. در اينجاه هويتاست ك» خويش)

حاصل سير و سلوكي از مرحله انانيت به مرتبه هويت و از آنجا تا مقام وحدت بالا است جستجو 
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فرد احساس وجود دارد و در عين حال ندارد.....در اين حال ناگفتني كه « مي كند و در اين حالت 

وت است فرد همه است و در عين حال هيچ نيست: همه است به اين خصيصه اش صمت و سك
ه و پيوسته به كل است و هيچ نيست به اين معنا كه نيستي طليعه هستي تكه همبس اعتبار

كند و دلنگران جمله كائنات است و مي فرزندان آدم احساس خويشي مياست....شخص با همه 
  ).23: 1375سروش ، »( نان استفاده كندويش در راه خير آكوشد تا از تجربه و حال خ

مشرب وحدت وجود موجد عقايدي از قبيل تقدم من كلي بر من فردي و اتحاد و اتصال تمام 
من پديداري را مانعي قطعي  ،عيار فرد انسان با خداوند است....صوفيان در كار پرورش من حقيقي

اي به يمن آن ميان انسان وخدا فاصلهمي شمردند. از اينرو سلوكي روحاني را سامان بخشيدند تا 
نفس ، راه براي عروج تا مقام اصل بين انسان و جهان نيز طي شدهنماند و با اين حساب حد ف

  )16: 1381دوستار  ( آرامش حقيقي يا نفسي كلي هموار شود
پيوست  از اين منظر هويت حقيقي آدمي صرفا در فرايند يك فصل و وصل و يا يك گسست و

. تنها از طريق فنا كردن خود است كه مي يرد. گسست از غيرخدا و پيوست به خداشكل مي گ
   .توان به تولد خود چشم داشت

. بر اين اساس اين من آن مني تبر وفق آراي متصوفه من حقيقي محصول سير كمالي انسان اس
معمولي) (ين لحاظ در حالي كه من پديداري . بدپروردكه محيط اطراف و فرهنگ در ما مي نيست

انسان در ساحت تاريخ گفتمان هاست است و وجهي جزيي و محدود دارد، من حقيقي  هوردفرآ
  محصول و معلول تكامل باطن و واجد وجهي بي منتهاست .

انديشه مدرن ضمن تأكيد بر فردگرايي و عقلانيت خود بنياد بشري از هر گونه امر پيشين و  
رود. در نگاه و نظر ديني اگر چه هويت  باشد طفره مي اجتماعي كه بر هويت انسان تأثير گذار

لي در وجه در انديشه مدرن به او شده است؛ و انسان در اساس متفاوت است از رويكردي كه
يعني همان  ،گوهر گرايانه هويت انسان واجد اشتراكاتي با نظريه مدرن در باب هويت انسان است

وجهي كه مبين عدم تغيير پذيري هويت انسان بر اساس مقتضيات اعصار و امصار است. در نگاه 
تواند برساخته  شود نميهاي ديني مقوم ميويت از آن روي كه با معارف و مرزبنديديني ه

مبدأ  وحي يعني حقيقتي ثابت فرازمان و فرامكان ،اجتماع تلقي گردد، چرا كه در اين چشم انداز
نوان فطرت الهي شناسانده شده شود. غير از اين به تصريح قرآن دين حنيف با ع اعتبار تلقي مي

  .)30/اند (روم فطرتي كه فعل خداست و مردمان از هر رنگ و نژاد و ملتي بدان سرشته شده است؛
 اجمالاً اينكه هويت وجه شناسايي انسان نظر به ويژگيهاي گوهري و مجموعه عوامل عرضي

  گردد.  اي از زمان موجب تمايز وي از ديگران مي شود كه در برهه محسوب مي
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  هويت در نظريه گفتمان .4
چه در نگاه و نظر ديني  نظريه گفتمان نگرش كلاسيك به هويت را چه در انگاره مدرن و

هاي مدرنيستي متبلور هپذيرد. البته نبايد فراموش كرد اين نگرش بدواً با عبور از انگار نمي
هاي بزرگ درباره رهايي در مدرنيته متبلور  ها يا روايت اولين حركت با انتقاد از فرا روايت .شود مي

تماميت بخشي   شد چرا كه مدرنيته با تمسك به ابزارهاي هويت بخش و مشروعيت آفرين و
ر كرد كه در آن جايي براي ديگ مانند داستان ماركسيسم روايتي جهانشمول و فراگير را مقوم مي

گشت  ها نبود. حركتي كه منجر به پيروزي اجماع و يكنواختي بركشمكش و تنوع مي هويت
  .)198: 1378 استوكر،مارش و (

نقطه نظر علمي را كه  اگماتيست آمريكايي هرگونه ديدگاه واز سوي ديگر ريچارد رورتي پر
حقيقت يا دانش را در مورد جهان تضمين نمايد رد نمود. به تعبير وي جستجو براي يافتن 

و تلاش براي تضمين تطابق تفكرات با دنياي  ،بنيادهاي نهايي، وجود  دو عرصه واقعيت و فكر
دانش و واقعي را در خود مفروض دارد. لذا وي باب تاريخي بودن يا ويژگي تحول شونده 

ها و رفتارهايي كه  سنتتواند به راحتي از  باورهاي انساني را  گشود. به تعبير وي هر فرد مي
يك نظريه كاملاً متفاوت  بهشوند قدم بيرون بگذارد و  مقوم هويت انساني محسوب ميعناصر 

  .)199 :درباره هويت انساني دست يابد (همان
» هر ستيزيجو«شود  مي ممكنهاي مدرنيستي  گارهسومين عنصر مقوم گفتمان كه با عبور از ان

ا انتقاد از متافيزيك غربي، غير ب ،شالوده شكنفيلسوفي بعنوان  است. در اين رابطه ژاك دريدا،
اشيا و قطعي و تثبيت كردن كامل هويت كلمات و موضوعات را نشان  ممكن بودن تعيين ذات

ه نقطه نهايي ارجاع هويت انساني در عرصه اين بدين معناست كه هيچ ذات قطعي و ثابتي ك .داد
  .)199 :اجتماع باشد وجود ندارد(همان

بعبارتي  .و رقابت در عرصه سياسي است1در نظريه گفتمان هويت انساني محصول شرايط نزاع 
شود براي تأسيس  مي» ديگري«ايجاد يك رابطه خصمانه كه اغلب منجر به توليد يك دشمن و 

گيري روابط خصمانه و تثبت مرزهاي اتي است و ديگر اينكه شكلامري حي ،مرزهاي سياسي
هاي گفتماني و سياسي امري محوري براي تثبيت موقتي بخشي از هويت صورت بندي

  كارگزاران اجتماعي است. 
در نگرش گفتماني هويت در درجه اول مرتبط با رابطه دال و مدلول است. ذيل اين  نگاه اين 

از كلمات و  ها از يك معلول خاص جدا باشند و دلالت كننده ،زبان امكان وجود دارد كه در
                                                            
1. other 
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ها براي توليد معاني مختلف استفاده نمود. به عنوان مثال در زندگي سياسي دلالت  انگاره
توانند داراي معاني متفاوت و رقيب باشند. اين  دموكراسي و عدالت مي  هايي چون آزادي، كننده

لذا  .اند حدوثي و اقتضايي و داراي ساختي سياسي ،ه لحاظ تاريخيبدين معناست كه گفتمان ها ب
 ها بر ساخته اجتماع تلقي خواهند شد و تحول مصون بماند. هويت تواند از تغير و هويت نيز نمي

زيرا  ؛گيرند ها به طور  كامل شكل نمي هويتكه معلول عمل قدرت سياسي. اين بدين معناست 
يا متفاوت از هويت دارد.  تثبيت موقتي يك هويت در نگرش وجودشان بستگي به چيزي خارج 

به زبان  .گفتماني به اين بستگي دارد كه تا چه اندازه بر سر معنايي خاص توافق حاصل شود
 ي بخشيدههاي خود را هژمون ديگر تا چه اندازه قدرت سياسي وقت بتواند معاني، منويات و انگاره

  .مسلط سازد و
گرايان اجتماعي همسو است. سازه» گراييسازه«ن بيشتر با رويكرد نظريه گفتما هويت در

ماهيت خود ساخته و پرداخته تاريخي است و در ظرف زمان و مكان كه اجتماعي براين باورند 
   .)121 :1383، ( تاجيكل گرفته و معنا مي يابد شك

گرايان از ور سازهيت در نظريه گفتمان  و تصشباهت با هونظريه ماركس در باب هويت نيز بي
رد بحث قرار مي دهد. از . ماركس هويت را به مثابه يك برساخته طبقاتي موهويت هويت نيست

ي گويند، تصور مي نقطه عزيمت ما براي رسيدن به انسان هاي واقعي ، آنچه انسانها م«نظر وي 
همراه  بلكه انسانها ،رندو....تاريخ ندارند، تحول ندا ، مذهبنمايند نيست......اخلاقكنند و تلقي مي

» شان را تغيير مي دهند....شان و محصولات انديشهموجوديت واقعي با تغيير توليد مادي....
  .به نقل از تاجيك ، همان) 5: 1985(ماركس 

  
  نظر مختار .5

نحوه تلقي خويشتن از جايگاهش در اجتماع است. انسان با  هويت شيوه ادارك انسان از خود و
انسان كه متعلق مطالعه انسان در » چيستي«. البته شود او شناخته مي» كيستي«، يعني هويت

ارتباط با هويت نيست. بدوأ در پاسخ به پرسش در باب ، بياي فلسفي است چارچوب مطالعه
شعور با فطرتي الهي پردازد. موجودي ناطق، ذي خود مي چيستي انسان است كه انسان به معرفي

. ن لزوماً منطبق با كيستي او نيسته گذاشته شده است. چيستي انساكه در وجود وي به وديع
اي كه  جامعههاي مسلط رفتاري  انساني كه با اوصاف فوق تعريف شد اگر تحت تأثير زمانه، شيوه

ت، قرار يعني جامعه و سياستي كه مبين ويژگيهاي الهي، فطري انسان نيسكند  در آن زندگي مي
 نسان در چيستي خود متغير است چرا كه ويژگيهاي فطري بشر دربدين معنا نيست كه ا ،گرفت
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نوع بشر در كارگاه خلقت بدان سرشته شده است.  وهمه انسانها يكسان، گوهري و لايتغير است 
، شود چرا هويت انساني كه موجب شناسايي وي ميكه گيرد  با اين توصيف اين پرسش شكل مي

انها با اي كه انسشود بگونهماند و جزئئ و خرد ميعني هويتي كه در كليات متوقف نميي(
لزوماً مبين ويژگيهاي فطري نيست. اين بدين  ،با ديگران شناخته مي شوند) تهاتمايزات و تشاب

  جهت است كه هويت انسان حاصل تعارض ميان دو كشش و كنش است.
ويتي كه از ضمير ه اش ساخته، هاي آرماني فرد در افق اي كه تعارض ميان هويت كمال يافته

كه از ديالكتيك آرمان با واقعيت شكل  است هويتي ،شود ناخودآگاه يا فطرت وي ناشي مي
كرد رسد كار مطرح است. به نظر مي گيرد. بعبارتي تلاقي ميان چيستي انسان با  كيستي انسان مي

 .است اعي انسان با هويت آرماني اواصيل قدرت سياسي در اين بين نزديك كردن هويت اجتم
تطابق انسان اجتماعي به فطرت الهي و كوشش براي تطابق  تلاش براي نزديك كردن و يعني

  نظم انساني با نظام الهي.
شود. اين  گيرد بالاخره به يك سمت منتهي مي هويتي كه از ديالكتيك آرمان با واقعيت شكل مي

حال اين تمام آن چيزي گيرد. با اين  همان وجود اجتماعي انسان است كه در گفتمان شكل مي
نيست كه در نظريه گفتمان به آن تصريح شده است. گفتمان اگر چه چارچوب پژوهشي سازمان 

ماند. نسبيت گرايي  ولي از درك تام و تمام حقيقت وجود آدمي باز مي ،گذارد اي در اختيار مي يافته
چه پذيرد. اگر را نمي نيفرامكا زمان وگونه ذات قطعي و ثابت و گوهر فرامؤكد در گفتمان هيچ 

اين گوهر حقيقتي چون فطرت انسان باشد. ملاك تحليل گفتمان ظاهر اعيان و اشياء و حوادث 
فطري انسان. با اين حال نظر مختار مقاله منكر كليت  ملموس بيروني است نه ابعاد دروني و

 اي گوهري دانستهه نظريه گفتمان نيست، بلكه اساس تحليل را مبتني بر گفتمان بعلاوه ويژگي
فهمد و اين حقيقتي است غير قابل انكار. حديث  مكان مي . گفتمان انسان را در زمان واست

) از حضرت امير، همچنين 10:8وكهم (مجلسي، بحار الانوار، جالناس علي دين مل«معروف 
  ست.، مؤيد اين حقيقت ادارد تأكيدي كه ايشان بر تربيت فرزندان نظر به الزامات زمانه خود

روي خود را به سوي دين حنيف بگرداند، ديني "خواهد  آن از انسان مي سوره روم كه در  3آيه 
ني . از انسا"كه مبتني بر فطرت خدائي است. همان فطرتي كه خداوند مردم را بدان سرشته است

خود مراجعه كنند و با  خواهد كه به فطرت خدا شده است ميكه در گفتمان جاهليت اسير غير
صبغه و رنگ خدايي بگيرند. اين تصريح قرآن همان هويتي را ترسيم يا بهتر بگويم  ،ل به آنعم

معلول زمان و مكان نيست. كافي است انسان به خود بازگردد  كند كه مخلوق و باز گوشزد مي
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گونه كه قوم حضرت ابراهيم با مشاهده حقيقت و واقف شدن بر تغلب  خود كه حاصل دوري از آن

  1.)425: 14به خود بازگشتند (ا لميزان، جمعيارهاي آرماني هويت انساني بود 
 توان تأثيرات عوامل ديگر زمانمند و اگر چه هويت انساني در اساس، هويتي الهي است ولي نمي

دهي به هويت انساني ناديده  گرفت. اگر مجموعه نص را صرفاً به عنوان ن مند را در شكل مكا
از ديگر اضلاع شكل دهنده  به هويت  ،منبعي وحياني واحد براي شكل دادن به هويت بگيريم

گنجد همچنان كه  ايم. جهان با تمام تنوع در يك نظريه نمي طبيعت غفلت كرده يعني عقل و
گنجند، ما هر چه تلاش كنيم تنها به بخشي از هر   نمينص، عقل و طبيعت در يك دستگاه 

اي از اين مثلث متقارن باشيم بخشي براي ما برجسته  كنيم. ما در هر زاويه كدام دسترسي پيدا مي
درمجموعه نص رواياتي مؤكد است كه . )12: 1387ماند (فيرحي،  مي شود و بخشي پنهان مي

ساخته زمينه و زمانه اك،آگاهي و هويت را برنسان، ادارضمن محفوظ نگاه داشتن حقيقت ا
  داند. مي

بر نقش كليدي قدرت سياسي حاكم به » الناس علي دين ملوكهم«پيش گفته  حديث معروف
كند. بعبارتي  طرز تلقي انسان از خود تأكيد مي عنوان عاملي براي شكل دهي به انديشه و افكار و

تأثير از نظر و اراده قدرت حاكم نيست. امام اجتماعي انسان با هويت آرماني بيتطبيق هويت 
. 2. عالم رباني  1كند:  ردم را به سه دسته تقسيم ميعلي در فرازي از نهج البلاغه بدين منوال م

توده مردم است كه از خود سامان و  عمنظور از همج الرعا رعاع.. همج ال3متعلم سبيل رشاد 
يعني هر كسي را در پيش  ،اند» اتباع كل ناعق«راينان به تصريح  حضرت امي .دنسازماني ندار

چرخند. اينان از خود بر ركني  يابند پيروند و اين جهت قدرت سياسي است كه به سوي آن مي
  .)1146(نهج البلاغه، كلمات قصار 2باشند. محكم استوار نمي وثيق و

اجتماعي پيرو اين حديث معروف مكمل حديث فوق است. اگر چه ممكن است عالمان و آگاهان 
بدين  .دهند ها خود را با الزامات قدرت تطبيق مي ولي اكثر توده ،هاي حاكم نباشند صرف انديشه

توانيم، ولي در  الابد از هويت انسان آرماني نام ببريم. چرا ميتوانيم به صورت علي نا كه ما نميمع
ت حاكم، ساختارهاي صورت حقيقي و مثالي آن. در واقعيت اين هويت بستگي به منويات قدر

فرهنگي زمانه دارد. اينكه قدرت حاكم تا چه حد سرسپرده حقيقت است، مرزهاي خود را –فكري 
ترسيم كرده است و اراده آن در سمت دهي به  انسان كدام است؟ به سمت » غيرها«با كدام 

                                                            
 ."أَنفُْسهِم فقَالوُا إنَِّكمُ أنَْتُم الظَّالمونَ  فَرجَعوا إِلى "ذيل آيه شريفه  .1
علي سبيل الرشاد و همج الرعاع، لم يستضيئو به النور العلم و لم يالجئو الي الناس ثلاثه .عالم الرباني ، متعلم  . 2

 الركن الوثيق ، اتباع كل ناعق.
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امير ملكوت يا به سمت طبيعت؟ از اين روست كه سمت دهي به  همج الرعاع به  گفته حضرت 
يعني كسي كه خود يك عمر سابقه عمل سياسي در مواضع و مناصب مختلف دارد، كار ويژه 

  خورد. قدرت است و به تبع سعادت او با عمل قدرت گره مي
ناديده گرفت.  توان تأثير عوامل بيروني را در ترسيم مرزهاي هويت نمي مذكور، نظر به احاديثبا 

زمانه و زمينه و الزامات نوين را درك كنيم رجعتي  كه مختصات فرهنگيتوان بدون اين نمي
و  حاصل تأثير ،عريان و منجد به گذشته تاريخي داشته باشيم. هويت ما غير از ذاتيات الهي ثابت

ولي آنچه باعث كاربست و قوام عنصر  .اند وقفه تأثرات سياسي، فرهنگي، اجتماعي ... بيشمار و بي
مند به . بعبارتي رجوع زمانآور و آگاهانه به معرفت ديني استگردد رجعت الزام  دين در هويت مي

فهمي و باز تفسير دين تا قوت دروني آن آشكار شود. از اين رو قدرت هاي سياسي حاكم نص، باز
 فاعلي و مسئول كه منجر ، البته در مقامت خود را با معنويتببايست در بدو امر نس بر جوامع مي

معين كنند و در ثاني اين نكته را نبايد  ،شود صر متشكله معنوي ميبه هژمون شدن هويتي با عنا
 ،گردند توانند باعث متأثر شدن قدرت سياسي  عناصر معنوي نيز به عنوان مؤثر ميكه از ياد برد 

  كه اين فعاليتي در حوزه عمل عالمان و آگاهان وسرسپردگان حقيقت است.
  

  هويت معنوي .6
شناسايي باشد آمده است. هويت معنوي بدين معناست كه اگر هويت در معناي آنچه موجب 

. شناسايي انسان است معنويت انسان چه در مقام فردي و چه در مقام جمعي وجه تشخص و
صفت معنوي در كاربردهاي اجتماعي با عناوين ديگري چون هويت ديني و هويت اخلاقي بكار 

ترين هويت  ترين وبنيادي ن از ژرفرسد سخن از هويت معنوي سخ شود. به به نظر مي برده مي
دهد. اينكه چيزي مشترك  آدمي است و همان است كه آدمي را با ساير همنوعانش پيوند مي

يعني رسيدن به خود و نفس واقعي خود  ،ميان آدميان وجود دارد و رسيدن  به اين عنصر مشترك
راتر از ايدئولوژي، مسالك و آدمي. در هويت معنوي اعتقاد به وجود قدرت نهايي معيار و مناطي ف

بخشد. در هويت معنوي اگر چه ممكن است انسان پذيراي يك نظام  هاي آدمي مي محدود نگري
متوقف درآن نيست هر نظام الهياتي در صورتي واجد  الهياتي خاص باشد ولي محدود به آن و

ظر بر حقيقت باشد. فراگيري و جهان شمولي است كه اعتبارات آن به نحوي تام و تمام نا  ويژگي
هويت معنوي فراتر از مفاهيم و اعتبارات است. اين بدين معنا نيست كه فراتر رفتن از مفاهيم و 

، بلكه شود بدانيم اعتبارات را مساوي با پذيرفتن هر اعتبار و مفهومي كه در پلوراليسم مطرح مي
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جاع كثرات به وحدت. از ريعني ا ،ستا گي ماورائيها به گسترد شكوهمند از محدوديت اين گذار
 كران معنا مي يابد.حقيقتي كه بطلان و هويت معنوي انسان در اتصال وي با حقيقتي بياين نگاه 

زمان است. حقيقتي كه نقطه نهايي ارجاع و شود. لامكان و لا د. نو به نو نميزوال در وي راه ندار
  پايان خيرات است. منبع بي

اي فردي انگاشت. اصرار اديان الهي در تجسم هويت  قولهتوان لزوماً م هويت معنوي را نمي
اخوت اسلامي، برادري مسيحانه وجامعه مؤمنان در اديان شهودي دلالت  .اجتماعي مؤمنان است

جمعي به  خواهد در مقام ن ميقرآن از مؤمنا .بر هويت معنوي در سطح جامعه يا جوامع دارد
شوند  ها مبعوث مي ن بر امتر از اين پيامبراغي .)103ريسمان الهي چنگ بزنند (آل عمران/

وقتي  .توان دال برتر گفتمان ايماني تلقي نمود درشبكه مفهومي قرآن حبل االله را مي 1.)28(بقره/
) ربطي وثيق 8 آن است (رعد/گران و عاملان ها به دست خود كنش ير سرنوشت امتسخن از تغي

خواهد افراد به صورت انفرادي تغيير يابند بلكه داعي به  كند. قرآن نمي با مقوله هويت پيدا مي
تغيير اجتماعات و امم است. در اين صورت است كه جامعه معنوي خود را مستظهر به قوه و 

  يابد. قدرت الهي مي
معنوي با نظريه گفتمان است. شود تناقض موضوع هويت جمعي  ي كه در اينجا مطرح ميا نكته

هويتي در حال ساخته شدن هستند. يعني اگر  ها  همواره بدون ثبات، سيال و از اين نگاه هويت
حاصل  وضعيتي موقتي دارد و ،شود بندي ميـ سياسي مفصلخاص در يك گفتمان اجتماعي 

ي چون ثبات، ست كه هويت ايماني با اوصافا روابط خصومت آميز و سلطه است. اين در حالي
فرمايد  در باب صفات مؤمنان مي قرآن .)73: 12،ج1367طباطبايي، يقين و استمرار همراه است (

و يا در احاديث  ،)27(ابراهيم/» في الآخره يثبت االله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا و«
نكته اين است كه  .)241: 2و لايحركه العواصف (كافي،ج» المؤمن كل الجبل راسخ«كه  است

مبناي قرآن در هدايت نوع بشر پذيرش اختيار آدمي است. اين اختيار يا به صعود و فلاحت انسان 
) 26سازد (ابراهيم/ مي 2گي و از خود بيگانگياو را درگير تلون، از ريشه كند شود يا اينكه منجر مي

                                                            
 ".و ما أرَسلْناك إِلَّا كَافَّةً للنَّاسِ بشيراً و نَذيراً و لكنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يعلَمونَ .1
بيگانه شدن با خود،مسخ، خودفراموشي است. از خود بيگانگي در عرصه از خود بيگانگي يا اليناسيون به معناي  .2

فردي اين است كه كسي تصويري از خود داشته باشدكه آن تصوير بر او منطبق نباشد. لذا از خود بيگانگي در 
قط موجوداتي كه از خود تصويري ندارند رخ نمي دهد و رخ دادني نيست. سنگ نمي تواند از خود بيگانه شود....ف

آدميان اند كه مي توانند شخصيتي  به واقع داشته باشند، اما تصويري كه از اين شخصيت دارند، خلاف آن واقع 
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ا تغليظ كند كه وجه فجور رشود  و اين آدمي و اختيار اوست  و درنهايت منتهي به سقوط وي مي
تقوي را تغليظ كند، در سطح جامعه گفتماني ايماني و . اگر انسان وجه )8يا وجه تقوي را (شمس/

معنوي ساخته است و اگر به سمت فجور بلغزد گفتماني كه وي عاملي از آن است گفتماني در 
ارت ديگر اگر انسان مسير حقيقي فطرت نيست، اگر چه ممكن است برچسب دين داشته باشد. بعب

مختار است ثبات وي در مثل است و نه در عمل. انسان بايد به ثبات برسد نه اينه با ثبات به دنيا 
بيايد و بدون اختيار همواره چنين بماند. لذا اگر در نظريه گفتمان سخن از ثبات موقتي هويت 

است به اين معناست،  رود به معناي نسبيت محض نيست. اينكه انسان معلول زمان و مكان مي
اي به قدمت عمر  اگر انسان  نسبت خود را با علت العلل ترميم نكند كه اين خود مجاهده و مراقبه

شود وآنگونه كه رفت به تعبير امام علي نه دلش به نور  گير نسبيت و تلون مييك انسان دارد در
خود را به ناعقان قدرتمند ثيق است و لذا ريسمان هويت ان روشن است و نه متكي به ركني وايم

  .)1146سپرده است (نهج البلاغه، كلمات قصار،
  
  جمع بندي و نتيجه گيري .7

هويت معنوي انسان واقعيتي نيست كه انسان با آن به دنيا بيايد و با آن بماند. انسان با فطرت 
 گيري و جهت عامل اختيار فراهم كننده موجبات ماند. ولي لزوماً با آن نمي ،آيد الهي به دنيا مي

يا سقوط در مدارج  سمت و سوي آن است. صعود به سمت ملكوت و تبلور تام و تمام معنويت و
از اين رو هويت به معناي وجه  .منحط طبيعت كه چيزي جز تجسم غريزه و شهوت نيست

به جهت داشتن فطرت كه  .هاي گوهري و ثابت استشناسايي انسان در ذات خود واجد ويژگي
ولي در عمل هويت يا كيستي او بستگي به حفظ و پرورش اين  ،چيستي انساني است معين كننده

هاي سياسي مسلط دارد. چرا كه  امانت الهي وجودي خود در گستره اجتماعات بشري وگفتمان
لذا هو يت انساني  .نظر به سنن الهي گوهر فطرت در معرض تغييرات ابتلائات و افساد زمانه است

اگر بخواهد به مدار معنويت يا اصل رجوع به فطرت الهي  ،شود سوب ميكه واقعيت جمعي مح
 انسان مقوم شود نيازمند سامانه سياسي الزام آوري است كه خود رد نهايت فضيلت باشد وسمت و

  سوي هويت جمعي را به سمت آگاهي و رهايي راهبر شود.
  
  

                                                                                                                                            
ي در مراتب است ( عبدالكريم سروش، باشد. گاه در صدد خلاف او و گاه كم تر و به همين دليل هم از خود بيگانگ

 .) 1375رداد ارديبهشت و خ، 30،شماره هويت مشوش، كيان،  ،ذهنيت مشوش
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